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زبان حسن هنرمندي تأثيرگذاري اين اصول را برذهن و،يان مضامين ومباني اصول رمانتيسمكه ضمن ب

با ذكر شواهد شعري از آثار او بيان كنيم و تأثير گذاري فضاي نوستالژي رمانتيسم را در شعر اين شاعر 
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مقدمه
اصطلاحي است كه تاكنون تعريف دقيقي ازآن ارائه نشده است اما )رمانتيسم(چهاگر

 و همچنين مبتني بر احساسات فردي و  استاحساس، ياس، نااميديآن تخيل،معنايي مباني 

. و رويكرد به مرگ و مرگ طلبي استاصالت دادن به آه و سوزهاي عاشقانه

اي پيچيده با مفهوم بسيارگسترده است كه افزون پديده) romanticism(رمانتيسيسم "

 شايد .)291: 1382رضايي،("گيرد طور كلي هنرها را در بر ميبرادبيات، سياست و فلسفه به

ي وسيعي از هنر، فلسفه، انديشه، هاي دشواري تعريف رمانتيسم اين باشد كه حوزهيكي از علت

هاي مستلزم بررسيابعاد رمانتيك هر يك از مقولات ذكر شده،بررسيوگيرددر برميو ادبيات را

.اي استجداگانه

 تعريف دقيقي از آن توانيمتوانيم دريابيم كه رمانتيسم چيست ولي نميما مي"با اين وجود

.)27: 1378جعفري،("ارائه دهيم 

لانيات در برابر عق بايد نوعي واكنش احساسي - همانطور كه از نامش پيداست-رمانتيسم را

:مي گويدموسه درباره رمانتيسم مكتبهاي ادبي به نقل از آلفره دوسيدحسيني در.آوردبه حساب

ازكه منظور) 1365:71سيدحسيني، (".گانه كلاسيك استرمانتيسم تحقير قانون وحدت سه"

.شودآن وحدت موضوع و مكان وزمان است كه از اصول مهم مكتب كلاسيك شمرده مي

وجودآمدن مكتب رمانتيسم وكم رونق شدن مكتب ه يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار در ب

گيري مكتب  آن زمان بود كه تأثير عميقي در شكله يسياسي جامع-كلاسيك عامل اجتماعي

دليل ه ي اشراف انحطاط اخلاقي طبقفساد ودوره كلاسيك تشديددر اواخر.رمانتيسم داشت

.بويژه فرانسه را تحت تأثير قرار دادشد و اين امرادبيات اروپا وكم رونقي اين سبك 

 موجي از پريشاني و سردرگمي را براي مردم به ،اين فساد اخلاقي رواج يافته در جامعه

 در اين برهه مردم به احساسات و روابط عاطفي قوي بيش از بيش نياز پيدا كردند، .ارمغان آورد

 سوي سبكي گام برداشت كه بتواند احساسات و تمايلات عاطفي بنابراين ادبيات اين زمان به

هر چه انعكاس اين تمايلات عاطفي و احساسات در ادبيات پر .ها را در خود انعكاس دهدآن



٧ و بازتاب آن در شعر حسن هنرمنديبررسي رمانتيسم

،كه معيار مسلم ادبيات كلاسيك است ادبيات به همان اندازه ازعقل وعقلانيت ،شدتر ميرنگ

. گرفتفاصله مي

ي ادبي ايران  پديده اروپايي است كه تاثير نامحسوس آن بر حوزهرمانتيسم در اصل يك

هاي با فراز و نشيباين جريان با تأثير پذيري ازانقلاب مشروطه،. درعصر مشروطه نمايان شد

ادبيات ايران عشقي با سه تابلو مريم و نيما با  در.هاي مختلفي ظهوركردمتفاوت و به شكل

.ندادبيات ايران معرفي كردخلق افسانه، رمانتيسم را به 

ي  استفادهادبي غربي و آثار ياز طريق ترجمهادبيات جديد ما،،همان طوركه گفته شد

غرب تأثير پذيرفته است و از طرف ديگر تحولات سريع آثارنويسندگان ازمستقيم شاعران و 

ا ادبيات غرب ادبيات معاصر ما بسياسي و فلسفي جهان جديد، سبب هماهنگي بيشتراجتماعي،

.شده است

با اين وجود رگه هاي اصلي رمانتيسم در ادبيات معاصر فارسي را بايد در دو زمينه جستجو 

 آغازين آن يعني آشنايي با ادبيات غرب به ويژه ادبيات فرانسه و ديگر كشورهاي ه يمرحل:كرد

ي كردن مسير اروپايي و سپس ورود جامعه ايران به عصر جديد پس ازانقلاب مشروطيت و ط

، فكري و فلسفي جديد از بطن گركشورها و پيدايش عوامل اجتماعيپيشرفت وترقي مشابه با دي

-هايي همراه بوده است ونميپس ظهور رمانتيسم در ايران با فراز و نشيب. اين تحولات جديد

.توان حد و مرز ثابت و مشخصي را براي آن ترسيم كرد

:توان تقسيم كردا به سه دوره ميبا اين وجود شعررمانتيك فارسي ر

)1300مشروطه تا حدود سالي طليعه از(عصر مشروطهدوره اول،.1

 )1320 تا 1300از حدود (عصر پهلوي اول دوره دوم،.2

به بعد1320ازدوره سوم،.3

.هاي شعر رمانتيك فارسي استهاي بيست وسي قرن حاضر يكي از مهمترين دورهدهه

كشيدند و فضاي ميهيجانات عاطفي خودرا به تصويريشتر احساسات وشاعران اين دوره ب

يكي از شاعران مهم اين دوره حسن هنرمندي . كردندحاكم ميرمانتيكي خاصي را بر شعر خود
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اشعار وي نمايان  او تأثير رمانتيسم را در ه ياست كه قصد داريم با بررسي شعر وانديش

.باشدي و تحليلي ميتوصيف دراين مقاله تحقيقروش .سازيم

 بوف كور صادق هدايت و ه ياو با مطالع.ايام جواني با نيما آشنا شد  حسن هنرمندي در

هاي فرانسه وزبانتسلط برباورا به ادبيات معاصر نشان داد نيما علاقه مندي خوده يافسان

 به تدريس در 1347او در سال ادبيات كرد، يعربي و فارسي شاهكارهاي بزرگي را وارد عرصه

آن به تدريس ادبيات تطبيقي در دانشگاه و يك سال بعد از. انجمن فرهنگي فرانسه مشغول شد

.تهران به كار خود ادامه داد

رمانتيسم تا سورئاليسم كه به بررسي شعر قرن از آثاري نظيره يطريق ترجمهنرمندي از

 شعر نو نيمايي با شعر فرانسه اشاره ه يوبراي نخستين بار به پيوند شيبيستم فرانسه پرداخته،

او سپس زورق .  ادبيات تطبيقي استه يها در حوز بهترين كتابه يكرده است كه از جمل

 بررسي و نقد ادبي كتاب  يمست از رمبو وسفر از بودلر را به زبان فارسي ترجمه كرد درحوزه

 ادبيات تطبيقي ه يارسي در زمينعلمي به زبان فكه نخستين اثرآندره ژيد وادبيات فارسي را

سكه هاي تازه وهاي زميني و مائده مائدهه ي شاعرانه يترجم. منتشركرد،فرانسه بودايران و

ترجمه ديگر آثار كارهاي حسن هنرمندي است ازه يجملآندره ژيد به فارسي نيز ازسازان از

توان ن از آلفونس دوده مياو آليس در سرزمين عجايب اثر لويس كارول و همسران هنرمندا

.اشاره كرد

 نيما و سه ه يرسد كه در آغاز از طريق افسانبا تأمل دراشعار حسن هنرمندي به نظر مي

 عشقي با كاربرد اصول رمانتيسم در شعرفارسي آشنا شده و سپس آشنايي او با ه يتابلوي ميرزاد

. هن او تأثير شگرفي داشته است آثار برخي شاعران رمانتيسم بر ذه يادبيات فرانسه و ترجم

بررسي مضامين رمانتيسم در اشعار هنرمندي
هايي و مرگ و قبيل نااميدي و وحشت و تنهنرمندي مضامين و موضوعاتي ازاشعاردر

، لذت وعشق و شهوت وگناه همه جا بر شعرش سايه گسترده است؛ به تاريكي وكام و ناكامي
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 با استقبال از مضامين ذكر شده شعر خود را با كمال  شاعر"بيهودگي"عنوان مثال در شعر 

:سرايدآرامش در فضاي رمانتيك مي

بيهوده بانگ صبح سحر خيز زودرس در گوش خسته /...هيچ جاه ديگر ب/ هيچ كسه ديگر ب

چشمان تازه جوي مرا اين /دهندها در چشم من تلاطم امواج ميبيهوده رنگ/ شودام بيدار مي

حتي دم از /  كهنهحتي سخن ز بوده و نابود/ ديگر به هيچ جا / به هيچ كس ديگر / شكنجه بس

)127: 1350هنرمندي،(/كجا/ با چه كس / ملال زدن 

اين شعر شاعر با پرداختن به حالات و احساسات شخصي و جزييات و دقايق و عواطف در

اكه در مكتب دهد زير بهترين شعرهاي رمانتيسمي قرار ميه يفردي شعر خود را در زمر

، يل فردي، او را به انساني متفاوت، تنهافرديت و اتكاي شاعر به درون و تخ".رمانتيسم

)221: 1386جعفري، ("برگزيده، حساس، رنجور و نابغه اي بيگانه تبديل مي كند

مضامين اصلي شعر هنرمندي

:تيره بيني و مرگ انديشي)الف

افكنده و نگاه او را به هستي و ه ي سنگيني يشعرهنرمندي ساتيره بيني ومرگ انديشي بر

اي را هالهطبيعت تحت تأثير قرار داده آنقدر طبيعت در شعر او شب گونه است كه اشعار او

بدون شعر كه براي او تواند نمي"حسد"سياه در برگرفته است؛ به عنوان مثال هنرمندي در شعر 

:، لحظه ها را تحمل كنددر حكم معشوق است 

بيمن /من بي تو دريغا همه شب بودم و اندوه/ تو دريغا همه لب بودم و افسوسمن بي

).57: 1350هنرمندي،( انبوهه يام نغملب دوختهه چنگم كه ب/تو هماواي سكوت شب و روزم

 بالايي برخوردار است وگويي از بنيادي ترين مفاهيم شعري  تكرارشب در شعر او از بسامد

خود گويد كه در سكوت شبي سرد فروخفته واز شهري سخن مي"شب" در شعر .باشداو مي

شعرهاي بانگيده و در دل آرام شبداند كه به اين كلبه خاموش رساي ميخستهرا همچون
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داندشاعر شب را انيس و تنها همدم خود مي.خيزندهمه بر مي دوباره به هم اشفراموش شده

:كندكند و از آن به عنوان رفيق شفيق ياد مييدا ميآن تمام فراموش شده ها تجلي پكه در

در دل آرام شب /رسم بكلبة خاموشز ره ميخسته،/سكوت شبي سردشهر فروخفته در

هم/راه كند گمبچشمان خسته،خواب،..../بانگ بسي شعرهاي مانده فراموش/به همهمه خيزد

دردلم آوازهاي گمشده بر /گ و گريزانهاي گندر سرم انديشه/كند به دل شبها رخنه ميهمه

)51: همان(....لب

كهاي شعر رمانتيين كرد كه فضاي سياه ويأس آلود، يكي از ويژگييتوان اين گونه تبمي

.باشدهنرمندي مي

: گله و شكايت-2

كند چرا بايد شاعر اينگونه بيان مي"او كه رفت"در شعر . از مضامين پركاربرد شاعر است

ه به جاي پايي كه نيست بنگرم ،چرا در آن سرائي كه آثاري از وجود معشوق بيهود

.كندبه گله و شكايت از عناصر طبيعتشروع ميجستجو كنم ودرادامه،نيست

نه سايه /سويش دهده رهي ب/نه بوي صبح بهار/نشان ز رويش دهد/ صبحدمه ينه خند

.)150: همان( خبر ز مويش دهد/زلف شب

هم نمي تواند )زلف شب(كايت در اين شعر آنقدر قوي است كه حتي پناه شاعرگله و ش

حالت انزوا "هاي رمانتيك گله و شكايت با درون مايهيرا باشدزاو دل اندوهگين ه يتسكين كنند

همگي خصلت ...هاي اجتماعي و پناه بردن به طبيعت و تنهاييطلبي و سرخوردگي از تلاش

گويا كه از پشت عينك دودي به )50: 1383شفيعي كدكني،("شوندهاي رمانتيكي محسوب مي 

:داندها ميكه رنگ سياه را بالاترين رنگه طوريب،بيندسياه مي را و همه چيزنگردهمه چيز مي

اما سرود / ربودد رنگ سبز دلم سخت ميهر چن/ ، رنگ دليرزمان ماستگفتم كه سرخ"

يا در )193: 1350هنرمندي،(" سياهي رنگي دگر نبودبالاتر از/  رسد به گوشتازه تري مي

) شب(خود را اسير در اين قفسكند و، زندگي را به  قفس تشبيه مي"بيهوده اي دوست"شعر 
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برد داندكه اين تلاش ها راه به جايي نميداند در تلاش است كه ديوار شب را بشكند اما ميمي

قفس روزگار كه اعرازآن است كه نمي تواند ازافسوس ش.داندو همه چيز را رنگ وفريب مي

.ظلمت جفا و ستيز آن اسير است رهايي يابددر

هر جا كه بيني زندگي غير از قفس ... بيهوده مي كوشي نبيني دامها را/ بيهوده ، اي دوست"

/ پرها زدم تا بشكنم ديوار شب را/ با بال خونين/ ن اميد و هوس نيست رنگيه يجز پرد/ نيست

ناگه برآمد تند باد ... رنگست و نيرنگ و فريب اين رنگ و بوها/ هر راه و بيراه /  به هر راهرفتم

خود جويم نشان بر گور  اي دوست ق نهاني بيهودهدل مرد و در من مرد آن شو/ مهرگاني

)121:همان ... (زندگاني

زند كه نوعي يأس و تاريك انديشي و مرگ محوري در شعر او به طور برجسته موج مي"

زندگي واجتماعي نيست بلكه بيشتر ريشه در بينش-البته علت اين جهان بيني، شرايط سياسي

.)503: 1380زرقاني، ("شخصي او دارد

به عنوان نمونه شاعر در شعر.از موضوعات اصلي شعر هنرمندي تنهايي استيكي

نه با او سخن مي گويد و آي.كند كه فقط آينه همدم و همراز اوست توصيف مي"ازآنسوي آينه"

. سراپا گوش استدر مقابل آنشاعر

 در خلوت تنهاي / اتاقم خبري هستيدر خلوت تنها/ خاموشه يبا من سخني دارد آين"

در پيچ و /آينه سراپا همه چشم است ومنم گوش/ ديدار ي صف تشنه يتصوير من آينه/اتاقم

درها همه وامانده در /مات و فراموش/صد پنجره باز است ولي/ گمنام كتابيه يخم كوچ

.)226: 1350هنرمندي،("همه آويخته از روزن يك فكر/ يك حرف سرهاه يانديش

داردكه رنج وتنهائي دوعامل مهمي بودندكه از كودكي مرا بسوي خودكشاندند شاعر عقيده 

ر او مرگ ريشه دربينش شخصي او دارد زيرا به نظ)تاريك انديشي و مرگ محوري(واين تفكر 

دادگري بزرگ است كه هر لحظه كمين كرده تا هر كس قادر به انجام هر جنايتي نباشد او در 

)22: همان("ات من يكنوع طلب زندگي بهتر استمرگ طلبي در قطع":جايي بيان كرده است
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اشك رقصيد در دو / لب ناآشنا به ناله من/ خواستگفت و زندگي بهتر ميمرگ مي"

دانم اين تمنا من نمي/ميردگرچه با مرگ هر چه مي/ ده خنديد در پياله منبا/ چشمان من

.)23: همان("از پس مرگ باز خواهم زيست/گوييا در گمان بيمارم/چيست

ي رمانتيك با اوج احساسات، ذهن با درون مايه ... در شعرهاي كيفر، نامراد، هراس، گناه و

.باشدمان آزادي مطلق در احساسات فردي ميدارد كه اين هبه تفكر وا ميخواننده را

انديشه خود را اينگونه به ... ي مرگ، يأس، اندوه، وحشتشعر كيفر با درون مايهشاعر در

.كشدتصوير مي

اينجا چه /كو آن بهشت تا طلبم عمر جاودان/كو آن بهشت تا كه نگيرم سراغ مرگ...

)75: همان(نده بجز رنج بيكران؟اينجا چه باز ما/بازماند، بجز نقش صد فريب؟

 او را ه يو انديش. كشاند و اين همان رنج و تنهايي است كه شاعر را به سوي خود مي

:امين پور در اين باره گفته است.كندبارور مي

درون مايه بيشتر اين آثار به مسايلي مانند مرگ، يأس، اندوه، وحشت، عشق، گناه، و ..... 

.)450: 1383امين پور،(ها حاكم است و غالباً فضاي تلخ و تيره بر آنتنهايي محدود است

، از سكوت ز سياهي، از سپيدي روزان بي اميداميدي، ا شاعر بارها از نا"هراس"در شعر 

:كند و از شتاب شام زودرس هراس داردشكوه سرايي مي

/ ترسم از سياهمي/ ميدترسم از سپيدي روزان بي امي/ هاي پر ملالترسم از سياهي شبمي

)221: 1350هنرمندي،(...ترسم از سكوتمي

:خيال و خيال پردازي- 3

خطاب به آن كسي كه درعالم هاي رمانتيسم خيال و خيال پردازي است شاعريكي از جنبه

كه من نيز در عالم خيال به عشق تو دلخوش هستم .گويدخيال به او دل سپرده است مي

:گويمو شعر ميوگهگاهي به ياد ت
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بس شعر /در خيال بعشق تو دلخوشممن نيز،/بمن دل سپرده اي، در خيالاي آنكه،

.)45:همان(.با تو كنون در كشاكشم!اي ناشناس/دلنشين كه بياد تو گفته ام

هاي شعرهنرمندي رويكرد او به پندار و خيال است به همان طور كه ذكر شديكي از ويژگي

واز دل درياي شب .داندرا آراسته از پرده پندار ميپيكر خود شاعر"پيكر"عرعنوان نمونه در ش

.گيرد پرموج گيسوان سياهش را وام ميه يجلو

ا هوسي بي شكيب تر ز نگاهش از دل درياي شب بوام  ب/ پنداره يپيكري آراستم به پرد

 رنگين كمان  يهجلو/در افق دور دست موج نگاهش/ پر موج گيسوان سياهشه يجلو/گرفتم

.... آينده هاي گمشده پيداه يساي/ نو خيزه يدر دل هر مردمك چو غنچ/عشق هويدا

)170:همان(

:توصيف-4
اي زيبا بيان مي شود و به هاي مكتب رمانتيسم توصيف است كه به گونهيكي از ويژگي

 بسار زيبا اين "هادست "باشد به عنوان نمونه هنرمندي در شعر نوعي پناه بردن به رؤيا مي

دهد توصيف گسترش ميه يانديشه را در حوز

رقص / دست گرم تو در كف دستم/ با تپش هاي قلب من دمساز/ جنبش شرمگين انگشتان

وان سر / جاده سرنوشت رؤيا رنگ/ در كف دست من كويرآسا/ معصوم خويش كرد آغاز

يا به عنوان نمونه در )153: 1350هنرمندي، (...تكسواران دور دست آهنگ / هاي بازيگرانگشت

كند هنرمندي نهايت ترس و اضطراب خود را شعر هراس نهايت ترس و دلهره شاعر را بيان مي

مرداد 28زيرا كه بعد از كودتاي . به خوبي تصوير كرده است1332مرداد ماه سال 28از كودتاي 

 اين شعر به خوبي اين امر  فضاي يأس و نااميدي سختي بر كشور سايه انداخته بود و او در32

:پردازدرا نشان داده است و اينگونه به توصيف آن مي

بر مرگ من كه / انداند و دهان باز كردهام خفتهآر/ ها چو گرگ در پس ديوار روزهاشب

، اي شام زود ترسم از شتاب تومي/ انداز كردههاي شوم كهن سآهنگ/ زمزمه صبح روشنان
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منهم / منهم شبي به شهر تو ره جستم اي هوس/ اي صبح ديرياب، توم از درنگترسمي/ رس

زان شب هزار قصه فرو / زان لب هزار ناله فروخفته در سكوت/لبي به جام تو تر كردم اي گناه

)220: همان(...مرده در نگاه و 

رويكرد صفاي باطني است كه شاعر عشق ومكتب رمانتيسم اظهاريكي از ويژگيهاي بارز

شاعر اينگونه"تهران"به عنوان مثال در شعر.گردداي ميانتيسم پيوسته به دنبال گمشدهرم

:سرايدمي

دل روشن است آينه ها را خبر كنيد"

نام تو چيست؟

كيستي اي نام گمشده

 نام تو چيست؟

مرگ

                               خدا

                    زن

                   كداميك

هرگز من از خيال تو اي ناشناخته 

.)91: همان("غافل نبودم

هاي اي انديشهاشعار رمانتيسمي خود با طرز بيان تازهاين دوره ازدر  با اين وجود شاعر

تب خواننده را گذراند و با گنجاندن اصول اين مكصافي عواطف و احساسات ميرا ازخود

ها را سيد حسيني در كتاب مكتب هاي ادبي برخي از نظريات رمانتيك.دهدتحت تأثير قرار مي

.كندرود اين گونه بيان مياي از اصول مهم رمانتيسم به شمار ميكه به گونه

.زشتي و بدي را هم نشان دهندكوشند گذشته از زيبائي،ها ميرمانتيك.1

.اندتر پايبند احساس و خيالپردازيها بيشرمانتيكي.2
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رنسانس وقرون وسطي و خويش را ازادبيات مسيحيها تيپ و الهام آثاررمانتيك.3

.گيرندافسانه هاي ملل كشورهاي خويش الهام مي

. هستند...ها پايبند جلال و رنگ و منظره و رمانتيك.4

عبارت ،گويد ارناني مي ينمايشنامهرمانتيسم همان طوري كه ويكتور هوگو در مقدمه .5

)86-87: 1365سيدحسيني،("آزادي خواهي در هنر است"از 

غناي غليان عاطفي تكيه داشت و سي رمانتيسم احساساتي عمدتاً برهيجان وه يدر ده

شعرحسن هنرمندي دررمانتيسم حاكم درعميق نيست اماگسترده و،گونه احساساتتخيلي اين

تراست به عنوان تر و متعاليهنري،تريسمي عميقهاي رمانتيك دورة خود رمانتيشگرامقايسه با

.نمايان شده است"بر جبين شب"تعالي در شعرمثال اين عمق و

/ شعر من تا ز سينه مي جوشد/ شعر من، رنج بيكرانه توست/ ، رنج بيكران من ستشعر من

شعر / بر جبين سياه شب پيداست/ اموشاي خشعر من چون ستاره/ ي تستي شبانههمره گريه

پرده از / شعر من تا به نغمه لب وا كرد... آسماني غريب و بي همراه /من، نقش ژاله سحري ست

)59: 1350هنرمندي، (...شكفدشعر من در سكوت مي/ گيردراز خويش مي

ان يكي ديگر از مشخصات آثار رمانتيك گريز و سياحت است كه شاعر درآن خسته و ناتو

، با تلاش كردن در انديشه فراراز اين فضا، به روزگار تيره خويشاز مكان زندگي  و از زمانه و

طاير فكر را بسوي -ي رمانتيكنويسنده"بردي مكاني وزماني ديگر پناه ميسوي فضاها

حسن )1365:90،سيدحسيني ("دهدكشورهاي دوردست پرواز ميهاي ديگر وسرزمين

) مكان(كه در حال شكستن قفس كنداي تشبيه مير شعر آواره خود را به پرندههنرمندي نيز د

خوداست ودرانديشه رهايي به سوي دور دست هاست زيرا كه در پناه آن، آرامش را براي خود 

.دهدكند و بر روي بالهاي خيال انديشه  خود را پرواز ميترسيم مي

ريس پا/ افقهاي دور دستام به سوي  جستهره/ همچون پرنده اي كه به هم بشكند قفس

شب، چادر سياه فرو  ... / با توشه اي ز رنج گران و غم شكست/من به سوي تو آيم ز راه دور'

/كه منمادر،گذشتم از تو بگذر زمن،.../ بشكفته بر لبان افق نوشخند روز/كشد ز رويمي
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در خوابگاه گور كند /وشم كه سرنوشتآن رهنورد خانه بد/بگريختم ز خويش و بمرد آرزو مرا

.)71: 1350هنرمندي، (جستجو مرا

گويد كه من از تو گذشتم وتو بگذر از مي) يعني وطن خود(و در پايان شعرخطاب به مادر

من كه من از خويشتن گريختم و آرزو هايم مرا كشت و من آن رهنوردي هستم كه سرنوشت در 

.كندخوابگاه گور مرا جستجو مي

:هاي رمانتيسم در شعر شاعران ايراني عبارت است ازمترين ويژگيمه

. هاي حسي به جاي قواعد خشك عقلانيدريافتتاكيد بر عواطف و احساسات و-1

.پرداختن به موضوعات عشقي پر سوز و گداز در آثارادبي-2

 ادبي و زده به عنوان قهرمانهاي سودايي و افسرده حال و غم به تصوير كشيدن شخصيت-3

.هنري

.ها درادبيات و هنر رمانتيكگذشتهي نوعي فضاي افسردگي و دلتنگي براي غلبه-4

 و موقعيت هاي مبهم و اسرار آميز، طرز بيان  جريان پر شور عواطف، صحنه ها": زيرا كه 

-وشتههاي ننشانههاي است كه آشكارا ازافسردگي نهادين، ويژگي، اندوه وآراسته و پر جلوه

)51: 1376فورست، ("آيدهاي رمانتيك به حساب مي

احساسات و عواطف اريس و قالي با  مهارتي خلاقانه ، پهنرمندي در شعرهاي شهررسوا

فردي خويش را در شكل و صورتي تخيلي به تصوير در آورده است و عنصر تشخيص بارزترين 

:يسبه عنوان مثال در شعر پار. صنعت شعري اين قبيل ازاشعار اوست

و آن دخت / ارمغانخورشيد را به بستر او بردم / پاريس خفته بود و من از اوج ابرها

...پاريس مي شكفت/واكرد چشم خفته بر اين تازه ميهمان/ي قروننازپرور دردانه

)80: 1350هنرمندي،(

اصول رمانتيك پرداختن به موضوعات عشقي و سوز و گونه كه اشاره شد يكي ازهمان

كه شاعر در شعر فوق اين اصل را به خوبي بيان كرده . فردي و عاشقانه  شاعر استگدازهاي

.است
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نوستالژي در مكتب رمانتيك
س نوستالژي يعني ح.باشدهاي مكتب رمانتيسم نوستالژي مييكي ديگر از درون مايه

است كه در شعر... ، مهاجرت از وطن اصلي و تنهاييحسرت به گذشته و دوري از معشوق

.اي داردهنرمندي بازتاب گسترده

 با حس نوستالژي و حسرت توأم هاي ازدست رفته كهبازگويي خاطرات و يادهاي گذشته"

در شعرهاي رمانتيك كشورهاي گوناگون حضوري چشمگير دارد واغلب شاعران رمانتيك ،است

.)262: 1386جعفري،(" سپرده اند"خاطرات"را به جريان پر جاذبه و حسرت بار خود

بخوبي به تصويركشيده  اوج نوستالژي يعني دوري از وطن را" ايران"هنرمندي در شعر

نالد و وطن وگذشته خود را با هاي غربي ازاين دوري ميوبا مهاجرت به سوي غريبستان

.كندهايي رمانتيكي ترسيم ميمضمون

وز /آخر گريختي/كاي رهنورد گمشده آخر گريختي/ كشد غريوي من ميايران درون سينه

اي از يادبرده/مستانه پاي برسر پيمانه ميزني/ام كه در آغوش دلبرانشبها شنيده/من گسيختي

جوانه هاي تو آشفته سر بهر / تو اي درخت كهن يادگار خشم قرون /...شب وحشت فزاي من

)109: 1350/هنرمندي(ز باغ ياد من امشب نميروي بيرون/ هامون

 شاعر باز هم با ياد دوري از وطن انديشه خود را در تلاطم اين "ام پي"و يا در شعر

ناليدني كه همراه با پشيماني نالد،كند و از اين دوري سخت رنجور است وميمضمون غرق مي

:گويدشاعرايران را مورد خطاب قرار مي دهد و ميدر اين شعر،.باشدوحسرت مي

نقش مراد خويش بنام تو /ت تو پيوند بسته امبا روح بي شكس/ هرچند سالها از تو دورم

با كوه و شهر /با مهر و قهر تو/من بسته توام/اموز هرچه جز خيال تو يكسر گسسته/ديده ام

ديدي وز آنچه /زين پس مبادگردش گيتي هوس ترا/اياي روح هرزه گرد بر آساي لحظه...تو

.)116: همان(ديگر فريب غرب كج انديش بس ترا/ديدي بيزارتر شدي

بدون پرده پوشي و بدون تانه و سوز و گداز شاعر ، احساسات وطن دوسدر اين اشعار

علاوه بر . گر استاي فردي و غير تكراري جلوهكليشه ها و عبارات قدمايي در صبغهاستفاده از
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به اشعار مشااين شعر وميهن پرستي اصولاً طرز بيان احساسات درپرداختن به مضمون وطن و

تازگي دارد كه از ديدگاه رمانتيكي شاعر و آشنايي او با ادبيات فرانسه و اروپا آن نشان از

.سرچشمه گرفته است

كند آه و  كه نوستالژي دوري از معشوق خود را بيان مي"شعر"شاعر در عنوان شعري 

.كندهاي عاشقانه خود را در قالب اصول رمانتيك ترسيم ميسوز

بس / ي انتظارهاستدر شعر من كه زمزمه/ ص اميد است و بيم مرگدر شعر من كه رق

ه يشعر من است همهم/بس رنجها كه سفر يادگارهاست/ روددردها كه خفته در آغوش هر س

شعر / درد وسرود رنجه يشعرمن است نال/شعر من است اشك سپيد ستارگان/گنگ سايه ها

اي شعر اي سرود غم دير /  از همه،اي آشناي من بيگانه ماندم...  ياران بي نشانه يمن است قص

)43: همان(پاي من

اي است از تركيبات و تعبيرات دلنواز كه شاعر با توجه شوداين شعر آميزهچنان كه ديده مي

بيم : كندي اشعارش تكرار ميبه احساسات فردي و آه وسوزهاي دروني خود آنها را در لابه لابه

و تعابير و تصاوير ... ي گنگ سايه ها، ناله ي درد همه، همدهاي خفتهي انتظار، دررگ، زمزمهم

.باشدي شاعر ميرمانتيكي كه از كاربردهاي رايج و فراوان در دوره

در حد همين تعابير و تصاوير رمانتيكي است كه ) حسن هنرمندي(كيفيت نوآوري شاعر 

ل، و زبان شعري اوست و در اين اشعار ها به روشني بيانگر نوعي عاطفه، انديشه، تخياين نمونه

گويد و گويي شاعر به نوعي به دنبال آشتي با مرگ است كه از است كه شاعر از مرگ سخن مي

 فراواني ه يمضامين رايج در شعر اين دوره است وبه همين سبب است كه خانلري دربار

:ه استمضامين غمناكي كه در آثار شاعران اين دوره فراوان به كار رفته گفت

پردازد مضمون رايج و مهم نوميدي و كاركه به شاعري ميي هرجوان تازهامروزه در نوشته"

)640: 1367خانلري،("مرگ است

داند و خود را زاده ي مرگ مي قرن خود را قرن بلا و دلهره"مرگ دوست "شاعر در شعر 

زيرا او بدنبال مرگ واقعي . نددانوع زندگي كردن را زندگي نميداند و اين رنج و درد و بلا  مي
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است مرگي كه  در دفتر شعر خود از آن به عنوان نوعي كيفر عادلانه ياد كرده است و اين نوع 

ميان هم گويا شاعر از اين نوع زندگي كردن در.داندمرگ طلبي را نوعي زيستن بهتر مي

ايي درلابلاي اشعارش خواهد اين مساله را به شيوة كننوعانش سير شده است و بطور كلي مي

كند تا در زندگي خود شكست اي اختيار ميشيوه"بيان كند و معمولا شاعردر اين قبيل شعر ها

)77: 1388سارتر، ("بخورد، براي اينكه با شكست فردي خود بر شكست بشر گواهي مي دهد

. داندرگ ميبدين دليل شاعر شكست خود را در اين ساليان، شكست مردم و قرن بلا و دلهره م

 از حسن هنرمندي از مظاهر رمانتيسم حزن آلود و غم زده " ناآشنا"به عنوان مثال  شعر

توان عشق ناكام ناشي شده و ميآن حزن و اندوه شاعر ازمرگ معشوق و دوري ازاست كه در

نوستالژي حاكم بر شعر راآن را در قالب نوستالژي گنجاند زيرا كه اين گونه افكار معمولا

دياني يها تبع)رمانتيك(":ين باره گفته استپريستلي به نقل از شيللردر ا.كنندتر ميپررنگ

)190 :1363،پريستلي ("هستند كه به خاطر خود سوگوارند

اش فوران احساسات مرثيه وار شاعر به عنوان عاشقي كه در سوگ معشوق از دست رفته

احساسات گريه آور اي اصلي شعر را آكنده ازگيرد كه فضمي بررا دركرده محتواي اصلي شعر

:به عنوان  نمونه. الات اندوه زا كرده استو خي

در من  به چشم  دختري ... بر در كوفتم بار ديگر حلقه / حلقه ها بر در زدم، در وا نشد

يابد معشوقه از اين سرا ميكه خبر ...ي بيگانگي  نگاهش قصهخواندم اما در/ آشنايان خيره شد

يگر خانه ها شتابان  دبسته است و عاشق همچنان  ناكام بسوي  سوي سراي ديگر رخت بربه

:دهد سرانجامنشاني از معشوق چندين  بار مكرر اين كار را انجام  ميبراي يافتن 

  گفتمش، آن آشناي من كجاست؟

پاسخ تلخي لبانش را از يكديگر گشود

)133-137: 1350/هنرمندي...(.، مرد او ديريست در اين خانه تنها مرد:گفت
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:رمانتيسم فردي
هاي بيست و سي شعر رمانتيسم همان طوركه نمايان است با گسترش شعررمانتيك دردهه

با اين گرايشي شدن بود كه شعر رمانتيك بهترخودش را نشان داد و به . اي فرعي پيدا كردشاخه

رمانتيسم فردي كاملاً عاشقانه و .تقسيم شدردي و رمانتيسم اجتماعيي رمانتيسم فدوشاخه

هاي انقلابي هاي اجتماعي و انديشهكنار از دغدغهو برغير سياسي و عمدتاً از نوع عشق جسماني

:توان به موارد زير اشاره كردهاي اصلي رمانتيسم فردي ميترين زير شاخهازمهم. شكل گرفت

.ات فردي و غفلت از اجتماع و مردمتوجه به احساس-1

.كم عمق بودن انديشه ي شعر و اصالت دادن به آه وسوزهاي عاشقانه-2

؛ زندگي و رويكرد به مرگ ومرگ طلبي اظهار ملال از-3

با هيجان وبيشترشاعراني است كه فضاي شعري خود راآن دسته ازحسن هنرمندي جزو

رمانتيكي به تصوير كنند واين هيجانات عاطفي و احساسي را در شيوه احساسات عاطفي پرمي

به تصوير كشاندن اوبا .هنرمندي به خوبي نمايان استاشعارجنبه رمانتيسم فردي در.كشندمي

.كندتر ميوجود اين صبغه از رمانتيسم را در اشعارش قوي،انديشه رمانتيكي

اين وجود براي پرهيز از اطاله كلام با يك تشبيه ساده به صورتي آماري اين شاخه ازبا

اگر رمانتيسم فردي را به . دهيمرا درشعرحسن هنرمندي نشان مي) رمانتيسم فردي(رمانتيسم 

: م اينگونه تحليل و بررسي كنيم كهتوانيشكل  يك مثلث فرض كنيم مي

ي اصلي باشد كه زاويهمي"توجه به احساسات فردي"ن مثلث كه يك ضلع از اي) الف

كه را شخصي خوددر اين زاويه شاعرانديشه ي.هددرا به خود اختصاص مي-راس آن-هرم

.كندرمانتيكي است ازطريق احساس و هيجانات فوران شده به خواننده منتقل مينوعي تفكر

:از جمله اشعار زير.گيرداين دسته قرار ميدراكثر اشعار اين شاعر

ه به كه همگي با توج"...ها، كوچه، رنگشعر، برجبين شب، ناباوري، بت شكن،"

. تر استاشعار قوياين زاويه در اين احساسات فردي سروده شده اند و گرايش رمانتيكي 
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ي شعري و اصالت دادن به آه و  كم عمق بودن انديشه"ضلع ديگر اين مثلث شعري ) ب

شاعر .باشداشعار شاعر مياين ضلع نيز ياور و مددكار ضلع قبلي در".سوزهاي عاشقانه است

كه ...خاطرات تلخ وگذشته رويايي، سوز درون،اشعار احساساتي چون عشق ناكامنه در اين گو

دي را ، ضلع اول شعر حسن هنرمنوجود اين ضلع.  بيان كرده استاز نوع رمانتيسم فردي هستند،

. به زيبايي نمودار كرده است

ادن به  اصالت د"... ناشناس، آفتاب بيمار، چهار سال، بازيچه، خزاني، هراس":در اشعار

.هاي عاشقانه نمودار استآه و ناله

 اظهار ملال از زندگي و رويكرد به مرگ "ضلع سوم از اين نوع رمانتيسم شعري) ج

تر جلوه ي شعري نسبت به دو زاويه ديگر مثلث شعرشاعركم رونقاين زاويه.است،"طلبي

تري برخوردار است بغة قويشعر معاصراز صهر چند كه وجود اين نوع از رمانتيسم در. كندمي

:دهد در اشعاري مانندي شعر شاعر شكل مياما در شعر هنرمندي زاويه سوم را در انديشه

اظهار ملال از زندگي و مرگ طلبي  ....نامراد، كيفر، بيهودهاي دوست، بيهودگي، بيگانه

.نمودار است

1
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.توان مشاهده كردي رادراشعار هنرمندي ميت رمانتيسه ي دو جلوتصوير قبليبا توجه به 

ي از اميد را بيشتر در خود نمايان كرده ي مثبت كه تا حدودي جلوهت رمانتيسه يجلو.1

عواطف شخصي فضاي احساسات ورا دراست و شاعر اميد به زندگي و آينده جهان و طبيعت 

اين شيوه اميدواري و نااميدي را به در. كنداندوهگين بيان ميدر قالب هيجانات حزين و

ي  ،هنرمندي جلوه"آيينه"به عنوان مثال در شعر . كندصورت متناقض در كنار يكديگر بيان مي

.كنداميد را با كلماتي رمانتيكي به خوبي ترسيم مي

اي آفتاب / وانگه گره ز زلف شب خفته باز كن/ ايبخوان شعر تازه! نو رسيدهاي صبح 

 بار خوانده ايد بگوشم صد/اي چنگ شعر، نغمه ناخوانده ساز كن/ بر افروز وگل بريزچهره 

با من ز /ايدر ياد من نمانده سرود نخوانده/اكنون دوباره نغمه خود بازگو كنيد/سرود خويش

دانم چه نغمه ها كه نهان در دل /اي نهفته ها،ها شتاب كنيدآينده....كنيدفتگو ناسروده من گ

.)54: 1350هنرمندي،(كه با لبان فروبسته آشناستشعري/ناسروده بمن باز آريدآن شعر/شماست

 رمانتيسم منفي يا رمانتيسم سياه ، در نهايت يأس و نوميدي در بعضي از ه يجلو. 2

. كند معاصر خود نمايي ميه يشعرهاي هنرمندي، شاعر برجست

 حزين ه ي  به زيبائي اين جلوه از رمانتيسم را با انديش"سكوت شب ها"   شاعر در شعر

آورند و گويا ها بصورت ناگهاني بر سرم هجوم ميكند كه خيالخود بيان كرده واينگونه بيان مي

ينده اميدوارم اما دريغ كه بارد و ازاين رنج هاي كهن به آكه از آسمان بر سرم سنگ فتنه مي

نيمه شب بر سرم هجوم /شبروان خيال بي آرام. دن به آينده عبث و بي فايده استاميدوار بو

در پناه /مي گريزم ز رنج هاي كهن/بر سرم سنگ فتنه مي بارند/گوئي از آسمان انديشه/آرند

غنچه /نج هاي ناپيداوه كزين ر...وعده هاي دلكش و فريبنده/چيست اميد شادي فردا/اميد آينده

كه ذكراين جلوه از رمانتيسم در آغاز به تفصيل بيان شد و گفته )118: همان(.شوق در دلم پژمرد

.دهد شعرهاي هنرمندي را يأس و بدبيني و مرگ محوري تشكيل ميه يشد كه اساس انديش
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رمانتيسم و طبيعت
ارتباط تصويرژه به طبيعت وي جنبش ادبي رمانتيسم توجه وييكي از اصول برجسته

در .هاي مختلف طبيعت وحس هم هويتي طبيعت با انسان استحالات نفساني انسان با حالت

هاست، معلم آنبخشد وراهنما وو به شاعران الهام ميدهدانسان حيات ميبهشعر رمانتيك طبيعت

رود ظلم هاي كه بر او ميدر مكتب رمانتيسم طبيعت نگران آيندة انسان و شريك غم اوست و از 

در اشعار هنرمندي نيز، همين نقش به طبيعت . دهدكند وناله سر ميخشمگين است، طغيان مي

.داده شده است

ي خود ي شعر تصاويري از طبيعت را در ذهن خود با انديشه"قالي"به عنوان مثال در شعر 

.كشيده استدر هم آميخته و به خوبي آن را به تصوير

بر / اي بسا ساق سپيد سيم گون/ عطرها پيچيده در خود /  آشفته سر در گوش همهارنگ

كوه و دشت ......بزمگاه بامدادان تا غروب /همزمان رنگها در گفتگو/سر اين نقش ها شد پايكوب

كشد مي/ نقش خطي گنگ با هر پيچ و خم/ در سكوت جاودان بي شكست/ و تپه و ماهورها

هر /او نگاهش خفته در صد رنگ/ن دو چشمم خيره در زيبا رخيم/انديشه را تا دور دست

)231: همان...(با نگاه بوسه خواه من به جنگ/نگاه او چو درختي شرمگين

دهد و اي از عواطف انساني مورد خطاب قرار ميشاعر در ادامه شعر طبيعت را در هاله

توسعه ي علاقه به طبيعت و .انددي رنج خود ميپرتوهاي رمانتيك را در اين شعر سبب و مايه

ويژگي رمانتيسم استحيات ابتدايي و غير متمدن شايد نخستين 

، در اين شعربينيمي طبيعت را به كرات ميازههاي تنقش"بر درخت شعرمن"در شعر 

پردازد و طبيعت را همدم و هنرمندي به جاي طبيعت به سخن درآمده و به بيان احساس خود مي

برگ سبز ابرها به /ها شكفته باز ستارهه يغنچ/بر درخت شعر من". شمردد ميخوار خوغم

/بر درخت شعر من/هاستها و ميوهبردرخت شعرمن شكوفه/گاه ترد و تر/گاه تلخ گاه گس/ناز

بر /خورندعاشقانه تاب مي/بردرخت شعر من/خورندشادمانه تاب مي/ها چو كودكانفصل
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.هاستشعر من درنگ لحظهروز و شب،./ در ستايشندعاشقانه/درخت شعر من

)68: 1350هنرمندي،(

ام تا بهار تازه آمده".اي ديگر نمايانده شده است نيز طبيعت به گونه"حماسه"در شعر 

تا ز لب مرغ خفته نغمه /تا بگشايم لبان غنچه به لبخند/ها به لرزه درآرمدر دل گلبرگ/نفس را

/ام نقش ماهتاب بشويمآمده/ام تاچو برق تشنه بخندمآمده/خسته بگريمابر چوتاام  آمده/برآرم

ام راه آمده/زاده انسان و هم نبر خدايان/گاه باد بهارمام بوسهآمده/رازدار برگ خزانم،امآمده

)188:همان(بازگشت ندارم

خواندن در طبيعت، بهار ارتباطي تنگاتنگ با طبيعت از سنگ، گل، نغمه در اين اشعار شاعر 

 شعري خود بهره ه يبيان انديشكند و ازاين مضامين در، گلبرگ و غنچه برقرار ميتازه نفس

كند و نقشي و تازه نفس در دل طبيعت ظهورواهد به جاي طبيعت به طور طبيعي خگيرد ميمي

خواهد مي. گيردهام مياز همين حيث از طبيعت به خوبي الو. تازه و اميدوارانه به زندگي دهد

دل گلبرگ به لرزه درآورد و غنچه و خندان بودن  طبيعت را به رخ بكشاند بهار تازه نفس را در

اين . ، نغمه سرايي كندپردازدي خود به بيان آن ميديشهانودر دل اين طبيعت ساختگي كه در

ود كه در بين ادب پردازان رهاي مهم مكتب رمانتيسم به شمارميجلوهتأثير پذيري از طبيعت از

هاي معاصرما از جمله هنرمندي به خوبي نمايان است كه پورعلي فرد دربارة بهره گرفتن از نقش

يكي از وجوه قابل توجه شعر نو فارسي  يعني بهره گيري ":يعت براي انتقال انديشه گفته استطب

ي از الهام خود را از ، بخشلف طبيعت جهت انتقال انديشه و احساس شاعراز نقش هاي مخت

)9: 1382پور علي فرد،  ("رمانتيك اروپا دريافت مي كندزمينه هاي شعر

اي كه بعضي ازبهره گيري از طبيعت در شعر از اصول مسلم مكتب رمانتيسم است به گونه

ها آشتي كرده است و توسط هنر شاعر و نويسنده انديشه درعصر آنها معتقدند كه طبيعت وآن

ها سازگار و همدم  آنه يلي ترين سطح خود رسيده است و اين طبيعت است كه با انديشبه عا

شان دانند كه در به كمال رساندن انديشهها طبيعت رايكي از اركان اصلي ميباشد و آنمي

پناه بردن به طبيعت معلول . دانندعين نظام انديشه ميها نظام طبيعت راكند آنمساعدت مي
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بر ". چندي است كه مهمترين آنها مهرباني طبيعت است به همين جهت روسو گفته استعوامل 

"خنددرخسار مردمان به جز درنده خويي نمي بينم و حال آنكه طبيعت همواره به روي من مي

)41: 1375روسو،(

شايد نفرت از مردم و گريزاز زندگي شهري خود دليلي قانع كننده براي مأنوس شدن با 

وي احساسات  باشد و يا اينكه همدل شدن با طبيعت وانس گرفتن وديدن آن بازگوكنندهطبيعت

همچنين سير تحولات روحي است كه تأثير پذيري اين تحولات از ارتباط با هيجانات عاطفي و

.باشداين همان جنبه مثبت رمانتيسم ميطبيعت ناشي شده است و

هنرمندي و رمانتيسم غربي
مجموعة  اروپا بر شاعران نوپرداز معاصر ما اصلي مسلّم است با دقت درتأثير ادبيات

شعر خود تحت تأثير ادبيات اروپا بويژه مكتب شود كه او درشعرهاي هنرمندي آشكار مي

هنرمندي بسياري از آثار شاعران راترجمه كرده به همين دليل اين تأثير .رمانتيسم بوده است

به عنوان مثال در شعر . قيم در شعر او نمايان استپذيري بصورت مستقيم و غير مست

اينگونه به  را تاثير پذيري از اصول مكتب رمانتيسم به خوبي نمايان است او اين انديشه"مستي"

مستي آرزوي جاودانگي است يعني شوق نيستي آني و در هم شكستن ".تصوير كشيده است

ه آفرينش، با سراسر هستي جسم خودستاي موجود وبدل ساختن خويش به جزئي از هم

)235: 1350هنرمندي،("درآميختن و خود را به اندازه كائنات سرشار و نيرومند و توانگر ديدن

ي شعر ها را با نام از اي از ترجمهمجموعه) دهه ي سي(هاحسن هنرمندي در همين سال"

" بوده استشعرفارسيموثر بر رونديي رمانتيسم تا سورئاليسم منتشر كرد كه مجموعه

ادب شعر وبنابراين براي بهتر نشان دادن تأثير پذيري نوپردازان از. )421: 1377لنگرودي،(

ي خود نقش بسزايي را در اين كار ايفا كرده است اين سير را با بيان غرب كه هنرمندي به نوبه

.كشيميك مثال ساده به تصوير مي
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 خروشان تشبيه كنيم  يك طرف رودخانه را اگر ادبيات ايران و اروپا را به دو رودخانة

ادبيات اروپا و طرف ديگر رودخانه را ادبيات ايران قرار دهيم حال براي ارتباط اين دو طرف از 

رودخانه به يك پل احتياج داريم و براي عبور از اين پل محتاج به افراد آشنا به ادبيات هر 

است با حركتي جهت مند ) ادبيات اروپا(دوطرف رودخانه هستيم كه بتواند از يك طرف آن كه

ادبيات (ا وارد اين طرف پل هاي خارجي و ترجمه آثار اروپايي، نيروي ادبي قوي روآشنا با زبان

در واقع افراد آشنا به ادبيات هر دو طرف به منزلة كانالي هستند كه اين دو جريان . بكند) ايران

.اندهم متصل كردهرا به 

شعر و ادب ايران: 2 شعر و ادب فرانسه و اروپا�1

بب ي مورد بحث ما بيشتر شاعران ايراني به سدهد در دهههمان طور كه تحقيقات نشان مي

ولي ، قادر به استفاده از منابع و آثار ادبيات اروپايي نبودند،هاي خارجيعدم آشنايي با زبان

هاي خارجي به خوبي توانست از ادبيات اروپا استفاده آشنايي بازبانحسن هنرمندي به جهت 

كه در آن به بررسي يك قرن شعر فرانسه ("از رمانتيسم تا سوررئاليسم"وكتاب ارزشمند . كند

 ادبي ايران خدمت در خور ستايشي را ه يبه سبب شناساندن ادبيات اروپا به جامع) پردازدمي

"عطش تسكين ناپذيري براي خواندن و شناختن شعر اروپايي شد"كه به نوبة خود.انجام داد

ي آثار فرانسوي شروع هنرمندي براي آشنايي با ادبيات اروپا كارش را با ترجمه)440: همان(

" زورق مست از رمبو،  سفر از بودلر ":ه ياو با ترجم. اين شيوه به خوبي موفق شددركرد و

 بررسي و نقد ادبي كتاب ه يايان توجهي نمود و در حوزشعر نو فارسي كمك شبه ادبيات و

زمينه ادبيات تطبيقي ايران و  راكه نخستين اثر علمي به فارسي در"آندره ژيد وادبيات فارسي"



٢٧ و بازتاب آن در شعر حسن هنرمنديبررسي رمانتيسم

 اثر "هاي تازههاي زميني و مائدهمائده": اوه ي شاعرانه يهمچنين ترجم. فرانسه بود منتشر كرد

سكه سازان اثر آندره ژيد ":  شاهكارهاه يو سپس از ترجم.دآندره ژيد را به فارسي ترجمه كر

 همسران "هاي ديگر از جملهو همچنين ترجمه،"آليس در سرزمين عجايب اثر لويس كارولو

براي آگاهي و روشن بيني هنرمنداني كه آرزو دارند همسري (هنرمندان اثر آلفونس دوده

هاي آفريقايي از افسانه،)ر مردي هنرمند باشندهنرشناس بيابند و دختراني كه آرزو دارند همس

شام طولاني كريسمس ازثورنتون وايلدر،و كتك خورده و ":ه يو دو نمايشنام. "ژيزل والره

حين انجام اين كارها ودر. اولين ترجمه شده به فارسي از كاسونا را ترجمه كرد"راضي

 از آن تأثير پذيرفته بود در حوزه ادبيات اروپا  اشعار خود را با محتوايي كهآشنايي با

رمانتيسمي سرود و اين راه را به خوبي طي كرد و در تأثير گذاري ادب اروپا بر نوپردازان ايران 

.نقش به سزايي را ايفا كرد

نتيجه 
شود كه ازي شعري هراس چنين نتيجه گيري ميبا نگاهي عميق از ديد رمانتيسم بر مجموعه

بدبيني ومرگ محوري ، يأس و هنرمندي، صور خيال، عاطفه، احساسمهمترين مضامين شعري

هاي شعري رمانتيسم در نزد شاعران اين مكتبباشد اين مضامين از مهمترين جلوهمي... و

ها را در قالب تصاوير و تعابير و تركيبات رمانتيسم ترسيم كرده است و هنرمندي آن. باشدمي

.  ود دارددراكثر شعرهاي او وج

با اين وجود حسن هنرمندي رمانتيسم ايراني را با تأثيرپذيري از ادبيات اروپا و همچنين 

عواطف آن رابه عنوان ابزاري براي بيان انديشه وهايي ازآثار فرانسوي،توجه به ترجمه

انديشه حزين و و همچنين توجه به آه و سوزهاي عاشقانه،دهدميواحساسات خود قرار

.خورداه به صورت رمانتيكي در اشعارش به چشم مياندوز

 ادبي ه يكانون نظرياحساس را در) رمانتيك ها(رمانتيسم ها ه يهنرمندي همچون هم

داده است و در بسياري از اشعارش هيجان و احساسات خود را آشكار ونگرش هنري خود قرار

.احساسات فردي بنا نهاده استهنرمندي اكثر شعرهاي خود را مبتني بر عاطفه و .كرده است
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